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برای هــر تغییر سیاســتی در جامعه باید به  
سوی «سیاســت اقلیت» گام برداشت. سیاست 
اقلیت از کنش خلاقانه در دل «سیاست اکثریت» 
شــکل می گیرد. وقتی از سیاســت اقلیت حرف 
می زنیــم، قصدمــان خرده اقلیت هــای قومی، 
بومــی و ملی نیســتند. درواقع این سیاســت به 
اقلیت خاصی تعلق ندارد. سیاست اقلیت یعنی 
سیاســتی که می تواند پوسته سخت سیاستی را 
که هژمونیک شــده و به جریــان غالب درآمده، 
بشــکافد و از نو سیاســتی تــازه بیافریند. منظور 
از سیاســت اکثریت، حکومت یا دولت نیســت. 
دســت بر قضا، چهره های سیاســی هستند که 
با انتقادهــای تندوتیز به حکومــت و دولت به 
جریان غالب تبدیل شــده اند؛ چهره هایی که در 
شبکه های اجتماعی شب و روز در حال گفت وگو، 
مناظره و سخنرانی اند و طرفه آنکه قادر نیستند 
حتی کوچک ترین تغییری در وضعیت سیاسی و 
جامعه ایران به وجود بیاورند. اینک این چهره ها 
به ســلبریتی های سیاســی تبدیل شــده اند که 
کارشــان کالایی کردن سیاست و تقویت سیاست 
اکثریت اســت. آنان با انتقادهای رایج، منتقدان 
خدمتگــزار وضع موجود شــده اند و بیش از هر 
چیز رقیــب جدی اپوزیســیون خارج از کشــور 
هستند و سیاست ورزی شان موجب شده تا حنای 
اپوزیســیون خارج از ایران رنگی نداشــته باشد. 
در مجمــوع ایــن اپوزیســیون ها در کار بازتولید 
و کالایی  کردن سیاســت  هســتند؛ آن هم کالایی 
بنجــل که نمی توانــد جامعه سیاســی ایران را 
متأثر کند یــا برانگیزد. این سیاســت اکثریت که 
رتوریک (خطابی) اســت، هدفش در کنار ایجاد 
هم صدایی با مــردم، تطهیر و بازنویســی تاریخ 
زیســته این چهره های سیاسی اســت و از این رو 
اســت که در آن مفهومی خلق نمی شــود. اگر 
در سیاست مفهومی تولید نشود که با وضعیت 
بغرنج و دردناک توده ها چفت و بست شود، هیچ 
اتفاقی رخ نداده اســت. تولیــد و خلق مفاهیم 
سیاسی و تکرار آن به عنوان یک ایده نو می تواند 
مردمــی را شــکل  دهــد کــه در موقعیت های 
حساس کارساز باشند. سیاست اکثریت، رتوریک 
و واکنش گر است. منتظر است اتفاقی رخ بدهد 
تا در برابــر آن اتفاق موضع گیری کند و به بحث 
و مناظره بنشیند. فضایی پر از مجادله که امر نو 
و خلاقیتی در آن وجود ندارد. اکنون این چهره ها 
در رســانه ها خاصــه در رســانه های اجتماعی 
دســت بالا را دارند و واکنشــگران عرصه میدان 
سیاست اند و حرف های کهنه را در شمایلی دیگر 
بازتولیــد می کنند. چهره های سیاســت اکثریت 
حراف  هستند و حرافی قاتل معنا ست و همچون 
عنکبوتی که مفاهیم به تــورش افتاده، مفاهیم 
را از معنا تهی می کند. سیاســت اقلیت برخلاف 
این شــیوه، کم گو و کنشگر است و درصدد خلق 
مفاهیــم و مردمی تازه اســت تا سیاســت را از 
بن بست های موجود خلاص کند. با حرافی های 
سیاســی، گیــرم همراه بــا انتقادهــای تندوتیز، 
سیاست از انفعال خارج نخواهد شد. این زبان و 
مفاهیم تازه  هستند که در پوسته صلب سیاست 
شکاف می اندازند. در گفت وگوها، در مناظره ها، 
در مجادله هــا و در یــک کلام در تکرار مکررات 
حرف های سیاسی می توان خیلی چیزها را نگفت 
و پنهان کرد. معمولا سیاســت اکثریت زمانی به 
عرصه سیاسی می آید و لب به سخن باز می کند 
که تحولات سیاســی دچار شکست و بی معنایی 
شــده باشــند. اگر به اتفاقــات ۱۴۰۱ بازگردیم و 
چهره های کنونی را در سیاســت اکثریت واکاوی 
کنیــم، خواهیم دید کــه آنــان در آن زمان قادر 
نبودند از وضعیت به وجود آمده تحلیل درســتی 
داشته باشند. گاه در کنار مردم بودند، گاه جلوتر 
از آنها، گاه در پشــت  سرشان و گاه در دالان های 
سیاســت بازی توصیــه به آرامــش می کردند و 
گاه در ســکوت های طولانــی فــرو می رفتند تا 
عیان شــود شرایط به کدام ســمت می چرخد و 
می چربــد. در آن زمان، اگر چهره های سیاســی 
منتقد ســلبریتی بودنــد، ناگزیر بودنــد مواضع 
شــفاف خود را اعــلام کنند. آنــان خوش اقبال 
بودنــد که ســلبریتی های ســینمایی، تلویزیونی 
و ورزشــی در آماج مطالبه گران قرار داشــتند و 
هر یــک از آنان آزمون ســختی را پشــت  ســر 
گذاشــتند. بســیاری از آنــان از پس ایــن آزمون 
برنیامدند و مطرود شــدند. آیا می توان این گونه 
نتیجه گیری کرد که بعد از شکست سلبریتی های 
هنری-ورزشی، این سلبریتی های سیاسی هستند 
کــه پا به میدان گذاشــته اند و این روزها بیش از 
هر زمانی مخاطبان را مجــذوب خود می کنند؟ 
اگر ســلبریتی های هنری از پــس اعتراضات دی 
۹۶ و آبان ۹۸ سر برآوردند، سلبریتی های سیاسی 
یک ســال پس از وقایع ۱۴۰۱ به این قبا درآمده و 
هر روز بیش از گذشــته در این میدان تماشــایی 
و بــه جریان غالب تبدیل شــده اند. در این میان، 

برخی چهره های سیاســی اصولگرا 
و اصلاح طلب وجود دارند و در کنار 
آنها چهره های سیاسی غیرحزبی و 

دانشگاهی دیده می شود. 

ســرمـقـالـه

 شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳سلبریتی های سیاسی
۵ جمادی الثانی ۱۴۴۶

۷ دسامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۹۳
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

قانون عفاف و حجاب از  زاویه ای دیگر
یکی از وظایف و مسئولیت های مهم مقامات عالی رتبه و مدیران ارشد 
کشور پیشگیری، کنترل و حل بحران هاست. در مرحله پیشگیری که مهم  تر 
از دو بخش دیگر اســت، انجام پژوهش های علمی و شناخت مشکلات 
انباشته شــده که احتمال تبدیل آنها به بحران های اجتماعی، اقتصادی و 
سیاســی وجود دارد، از ضروری ترین اقداماتی است که باید مراکز ذی ربط 
و مؤسسات تحقیقاتی مانند مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی و... به آن همت گمارند، در 
مرحله کنترل نیز آموزش مجریان و کارشناســان مسئولی که در مواجهه 
میدانی با وقوع بحران هستند، نیز واجد اهمیت فراوان است و در مرحله 
حل بحران مدیریــت علمی و تجارب موجــود از محیط های پیرامون در 
داخل و خارج از کشــور به مدیران کمک می کننــد تا با بهترین تصمیم و 
کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن بحران را مهار و از تشدید و تکثیر 
آن جلوگیری کنند. تجربه بحران های اجتماعی و سیاســی در ســال های 
۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و روش های کنترل و مقابله با آنها بســیار پندآموز اســت. 
در اســتان هایی که مدیران عاقل، مجرب و مشــاوران آگاه و دلسوز وجود 
داشتند، تا اندازه ای بحران ها کنترل و مدیریت شد و در مناطقی که مدیران 
کم تجربه و ناکارآمد حضور داشتند، خسارت های جانی و مالی فراوانی به 
وجــود آورد و مانند زخم های کهنه در کالبد جامعه باقی ماند. در آخرین 
تجربه از این دســت و به عنوان بارزترین مثال در حادثه و بحران غم انگیز 
جان باختن خانم مهســا امینی در ســال ۱۴۰۱، مهار و مدیریت به گونه ای 
پیــش رفت که موضوع در کوتاه ترین مدت به یک بحران فراگیر اجتماعی 

تبدیل شد و زیان های جانی و حیثیتی بزرگی را به مردم کشور وارد کرد.
اینک در این روزهایی که مردم شریف و نجیب ایران با مشکلات پیچیده 
اقتصادی و کشــور در منطقه پربحران خاورمیانه با شرایط دشواری مواجه 
هســتند، یک بار دیگر موضوع قانون عفــاف و حجاب جبهه جدیدی را در 
عرصه مشکلات و بحران های کشور گشوده و امنیت روانی جامعه را تحت 
تأثیر قرار داده است. در چنین شرایط سختی فارغ از اینکه موضوع حجاب 
امری اســت اعتقادی یا اخلاقی و عرفی که بین فقهــا و صاحب نظران و 
اندیشــمندان و علمای دینی در مصداق و ضرورت ترویــج یا مبارزه با آن 
اختلاف نظر جدی هســت و اینکه قانون مذکور خوب اســت یا بد؟ مفید 
اســت یا غیرمؤثر؟ با قانون اساسی انطباق و ارتباط دارد یا ندارد؟ عملی و 
اجرائی است یا خیر؟ قابلیت تبدیل شدن به یک بحران و تنش اجتماعی را 

دارد یا نه؟ پرسش اساسی این است که آیا فروع دین و بسیاری از احکام و 
مناسک موجود در رساله های عملیه مانند نماز، روزه، خمس، زکات، حج، 
جهاد و... ظرفیت و ضرورت تبدیل شــدن به قانون را دارد؟ احکامی از این 
دســت که در رابطه بین خدا و انســان تعریف می شود و هر فرد مسلمان 
معتقــد در قبال انجام آن صرفا باید پاســخ گوی خداوند باشــد و نه هیچ 
مقام دیگری، چرا باید به قانون تبدیل شــود؟ به باور این جانب اساسا ورود 
مجلــس و دولت قبل و ارائه طرح و لایحه درباره تبدیل موضوع حجاب و 

عفاف به حوزه قانون گذاری امری اشتباه بوده است.
همان گونــه که نباید بــرای انجام فریضــه نماز که قــرآن کریم آن را 
مؤثرترین بازدارنده گناه می داند، قانون وضع کرد، برای اموری مانند حجاب 
و عفاف هم که یک امر فرهنگی است، بر همین سبیل ورود و وضع قانون 
عقلانی نیست؛ بنابراین روش طرح موضوع و شیوه مواجهه با آن بیش از 

اصل موضوع واجد اهمیت است؛ زیرا:
۱. آنچــه نگارنده بــه خاطر دارد، از نیمه دوم دهــه ۶۰ تاکنون چندین 
نوبت موضوع عفاف و حجاب در ســطح ملی با گســتره تبلیغاتی فراوان 
و با صرف هزینه های هنگفت مطرح شــده و هــر بار روش های گوناگونی 
که البته عمدتا با چاشنی تندروی همراه بوده، آزموده و مردود شده است. 
بدون تردید محصول روش های تند که در گذشته و امروز می خواهد اعمال 
شــود، تحقق بخشــیدن به دو یا چندقطبی کردن جامعه، گسترش دامنه 
سخت گیری به دشمنی و سوق دادن آن به مبارزه پنهان و آشکار اجتماعی 
است که نه تنها کوچک ترین دستاورد مثبتی برای طراحان و مجریان حجاب 
در بر نداشته و نخواهد داشت، بلکه بذر نفرت را در نهاد پاک مردان و زنانی 
می کارد که در عمق ضمیرشــان به آموزه هــای دینی (به عنوان پایدارترین 
عنصر در فرهنگ ملی) و ملک و ملت و وطن عشــق می ورزند و میوه تلخ 
این نهال برآمده از تندروی،  ازهم گسستگی وحدت ملی و دین گریزی مفرط 

خواهد بود که مستعد ایجاد تنش اجتماعی است، زیرا این روش مواجهه 
با موضوع حجاب بیش از هر امر دیگری انسان و کرامت انسانی را به عنوان 

برترین آفریده خلقت، هدف قرار داده است.
۲. اما از جنبه های دیگر نیز این پرســش ها مطرح اســت که طراحان و 
مجریــان، چند آثار فاخر فرهنگی و هنــری را در این زمینه عرضه کرده اند. 
چقدر با زنان و مردان مخاطب در کشــور به گفت و شنود نشسته اند. چه 
میزان به شــنیدن افکار و باورها و دغدغه هــای آنان گوش فرا داده اند. چه 
زمینه ای برای بحث آزاد در ایــن زمینه را فراهم کرده اند. کدام چهره های 
عالم و عامل و موجهی از ســوی حاکمیت با مردم در این باب سخن گفته 
و ســخن مردم را شــنیده اســت. کدام باران رحمتی آورده و بذر محبتی 
کاشــته اند که اینک در انتظار ثمره شــیرین آن هستند، چقدر آموزش های 
تربیتی اجتماعی و خردمندانه را در مراکز علمی و فرهنگی و آموزشــی به 

کار گرفته اند که امروز پاسخ آن را در زمینه قانون مطالبه می کنند.
۳. اما بر فرض محال از طریق این قانون با محدودسازی کارکنان دولت 
(که البته آثار نامطلوب روحــی و روانی آن در ارائه خدمت به مردم مؤثر 
خواهد بود)، ممنوعیت ارائه خدمات به این دســته از مردم،  بســتن مراکز 
کســب وکار و. .. موفق شدید؟ چه فتحی کردید،  کدام قلب را به سوی خود 

جذب خواهید کرد؟
به یاد داشــته باشــیم که در آخرین آزمون ملی بین مــردم و نظام در 
انتخابات ریاســت جمهوری تیرماه نزدیک به نیمی از واجدان شــرایط در 
پای صندوق رأی حاضر نشــدند تا نارضایتی خود را از چنین سیاســت ها و 
برنامه ها و قوانینی اعلام کنند. بدون  تردید اجرای قوانینی از این دست موج 

جدید نارضایتی و دور کردن را در پی خواهد داشت.
از ســوی دیگر پیامدهای گسترش چنین روش هایی که برای حذف یک 
منکر به کار گرفته می شود، متأسفانه چند منکر جدید مانند ریا و نفاق و... را 
به ارمغان می آورد. اینک با تأکید بر این گزاره که «دفع خطر احتمالی عقلا 
واجب است» پیشنهاد می شود اگر برای رئیس جمهور امکان به رفراندوم 
گذاشتن این قانون فراهم نیست، حداقل با انجام یک نظرسنجی گسترده و 
معتبر دیدگاه مردم درباره اجرای قانون یادشده را جویا شود و سرانجام به 

قول مشاور معنوی ملت ایران، حافظ بزرگ:
درخت دوســتی بنشــان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی برکن که 

رنج بی شمار آرد

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵

پیش از انقلاب و در ســال های نوجوانی بود که 
بــا مفهوم «امت» و عبارت «امت واحده» آشــنا 
شدم. مفهومی دینی و اعتقادی که ورای مرزهای 
سیاسی، با پیوندی جهانی، معتقدان به یک آیین 
خاص را گرد هم می آورد و آنان را زیر یک پرچم، 
هویتی واحد می بخشید. برای ما جوانان مذهبی، 
این معنا بسیار شورانگیز بود؛ به ویژه که در آن ایام 
که جهان، جهان ایدئولوژی و ایســم ها و مکاتب 
سیاســی مبارز بود و چپ سیاسی و به خصوص 
مارکسیســم، از شــرق تا غرب به عنوان اندیشه 
مبارزه با امپریالیســم، هواخواه بســیار داشت و 
شــور می آفرید، برای ما، این مفهوم امت و امت 
واحــده   بدیلی بــود در مقابل «انترناســیونال» 
مارکسیســت ها و جریانات چپ؛ به خصوص که 
ما این معنا را بسیار قدیمی تر می دیدیم و معنای 
امت واحده را بسی ریشــه دارتر از انترناسیونالی 
که آنها مدعی و مبدعش بودند. خلاصه  اگر آنها 
انترناسیونال داشتند، ما هم امت واحده داشتیم. 
این گذشــت تا انقلاب پیروز شــد و ما مذهبی ها 
زمام امور را به دســت گرفتیم و حالا ما بودیم و 
این معنای دیرین امت که به آن افتخار می کردیم 

و عَلَم مبــارزه ای جهانــی که ذیل 
مفهوم امت واحده برافراشته بودیم 
و آن را تبلیــغ می کردیــم و پیروانی 

قسم خورده هم داشت. 

یـادداشـت

امت یا ملت؟

۲

یک قاب تجربه

در «شرق» امروز  می خوانید:     یحیی؛  نماد نسل نو      محمد جواد ظریف: بدون دلواپسی و نگرانی زمان خود را وقف آبادانی کشور کرده ایم     بی تابی  پرسپولیس  برای صدرنشینی  در  ایران

تکذیب نادرست وزیر آموزش و پرورش
 درباره ادغام کانون پرورش فکری

گفت وگوی «شرق» با بهروز شیخ رودی
کارشناس مالیه و اقتصاد شهری 

فرانسه دنباله روی آلمان

گزارش «شرق» از افزایش مصرف ماری جوآنا
 و سیگار در بین دانش آموزان

نماینده بانفوذ مجلس؟یا توجه به توصیه اجرای دستور پزشکیان 

مدارس، منفعل تر از همیشه

بحران قدرت هاي اروپا در 

نمایش شفافیت
بهشت در 

۱۲

۵

۶

۸

۴

نگاه

یادداشتی از   علی حاجی قاسمی

چگونه می توان مدیریت ناکارآمد را در ساختار رانتی رفع کرد؟
مهار ناکارآمدی

با حضور رهبر انقلاب برگزار شد

احمد غلامی

جلیل سازگارنژاد
مهرداد احمدی شیخانی

ت ی

«آستانه» در آستانه شکست؟!ایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
AFP

س:
،  عک

انید
بخو

ه  ۲ 
صفح

ا در 
ش  ر

گزار
این 

  

«شرق» نشست وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و روسیه به میزبانی قطر را بررسی می کند

اردوغان روز جمعه با اشاره به اینکه هدف تروریست ها اردوغان روز جمعه با اشاره به اینکه هدف تروریست ها 
دمشق است، مطالبی را با نگاه به اسد بیان کرد که به وضوح  دمشق است، مطالبی را با نگاه به اسد بیان کرد که به وضوح  

دو قطبی اردوغان- اسد را آشکار می کنددو قطبی اردوغان- اسد را آشکار می کند


